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بيانات مقام معظّم رهبرى در ديدار با روحانيوّن و طلّاب مُبلغّ
1377/9/23

نکتة مهمّي در باب تبليغِ شما عزيزان هست كه من عرض مي كنم... حقيقت ناب و اسلام ناب كه امام 
بزرگوار بر روي آن، اين همه تأكيد مي كردند، براي اين است كه ما اين متاع را -كه متاع ذهن مردم و متاع 
مغزها و متاع دلهاست- خالص، بدون غلّ و غش، بدون تقلبّ و بدون كم و زيادهايي كه دستهاي خائن و 
 گنهکار يا غافل و جاهل به وجود آورده اند، به مخاطبان برسانيم. اين بزرگ ترين امانت الهي است؛ »إنَّ اللهَ

إليَ أهْلِها«. بزرگ ترين و نفيس ترين و مؤثرّترين و گران بهاترين امانتي كه  وا الأماناتِ  يأَمُرُکُمْ أنْ تؤَُدُّ
خداي متعال به ما داده است، معارف الهي و حقايق الهي است. اينها را بايستي به صورت ناب و به صورت 

خالص، هر چه نزديک تر به واقع، به دست بياوريم و آن را به مخاطب برسانيم.
يکي از موانع در اين راه، عبارت است از سهل انگاري؛ يعني هر حرفي كه به ذهن كسي برسد، به عنوان 
دين بگويد؛ هر غيرمتخصّص و ناواردي، آنچه را كه به سليقة خودش خوب مي آيد، به دين نسبت دهد و 
منعکس كند. اين آفت است كه به اشتباه ها، به انحراف ها، به التقاط ها، به كج روي هاي فکري و علمي و به 
دنبال آن به فاجعه هاي اجتماعي منتهي مي شود. آفت دوم، تحجّرها، بدفهمي ها، تشخيص ندادن مطالب 
مهمّ و عمده كردن مطالب كوچک است. بين اين دو، صراط مستقيم الهي را بايستي پيدا كرد و اين كار، كارِ 
شما جوانان است؛ كار شما فضلاي حوزه است؛ كار شما علماي معظّم است كه بايد تحتِ اشراف بزرگان و 
اعَلام و مراجع بزرگ ديني، در حوزه ها انجام گيرد كه بحمدالله به بركت انقلاب، اين كارها شروع شده است. 

حالا با روندهاي كند يا تند يا متناسب، به هر حال اين كارها شروع شده است؛ بايد اينها را دنبال كنيد.
امّا آنچه كه امروز مي خواهم به اين نکاتي كه بارها عرض كرده ام، اضافه كنم، اين است: شأن روحاني...

َّذي أنزَْلَ السَکينةََ  از جمله اين است كه در دلهاي مؤمنين، حالت اطمينان و سکينه به وجود آورد: »هُوَ ال
في قلُُوبِ المُْؤْمِنينَ«؛ سکينه، يعني حالت استقرار، حالت آرامش؛ آرامش رواني، آرامش فکري. نقطة مقابل 
اين اطمينان، حالت تشنّج فکري و آشوب فکري و بي انضباطي فکر و انديشه و احساسات در وجود يک 
فرد است كه او را به انواع و اقسام بدبختي هاي شخصي و اختلالات اجتماعي مي كشاند. اگر شما امروز با 
مسائل دنياي مُدرن، دنياي سرشار از فنّ آوري و علم و صنعتِ برتر و پيشرفتهاي علمي -كه داعية رهبري 
جهان را دارند؛ يعني اروپا و امريکا- آشنا باشيد، خواهيدديد كه امروز بزرگ ترين گرفتاري آنها، فقدان اين 

حالت آرامش و اطمينان و سکينه است.
آرامش و اطمينان و سکينه اي كه قرآن به ما آموزش مي دهد، غير از حالت خواب رفتگي و خواب آلودگي 
است؛ غير از حالت تخدير است. اهمّيّت دين صحيح، اين است كه حالت تخدير به كسي نمي دهد؛ بلکه 
حالت تخدير فکري و روحي را از انسانهايي كه تحت تأثير عوامل گوناگون، دچار آن حالت شده اند، به كليّ 
مي زدايد؛ آنها را هوشيار و حسّاس مي كند و به خود مي آورد؛ امّا در عين حال، آنها را از آشفتگي و تشويش 
و دغدغة فکري نجات مي دهد. دينِ صحيح، حالت سکينه و اطمينان و آرامش و اعتماد به خود و اعتماد 
به خدا و اعتماد به آينده را به انسان مي بخشد. آنچه كه امروز جزء وظايف حتمي مبلغّان ماست، القاي اين 

حالت به مؤمنين، به مخاطبان و به آحاد مردم است.

تبليغ ناب
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بيانات مقام معظّم رهبرى در جمع علما و روحانيوّن استان گيلان
1380/11/2

امّا آن نکته اي كه من بايد به شما جوانها عرض كنم:
امروز تبليغ دين با شيوة معمول و سنّتی روحانيّت، همان اعتبار و تأثيری را دارد كه چهل پنجاه سال 
پيش داشت. هيچ كس گمان نکند كه اهمّيّت منبر، مسئله گويی و جلسات گوناگون روحانيّون، امروز كمتر از 
ديروز است؛ نه، بنده با وسايل ارتباطات جمعی آشنا هستم؛ تلويزيون و بقيّة چيزها را می شناسم و تأثيرات 
آنها را می دانم؛ امّا معتقدم جلسه اي كه يک روحانی بنشيند و عدّه ای روبه روی او قرار گيرند و او با آنها 

حرف بزند، همچنان جايش در كلّ تبليغات مُدرن امروزی خالی است.
ما اين را نداريم؛ اين با تلويزيون هم امکان پذير نيست؛ وقتی شما در جلسه ای می نشينيد و با پنجاه 
نفر، صد نفر يا دويست نفر حرف می زنيد، اين فرق می كند با اينکه پشت دوربين تلويزيون بنشينيد و همان 
تعداد مخاطب، شما را از شيشة تلويزيون ببينند؛ اين، دو مقوله است. بنابراين، جای منبر و محافل سنّتی ما، 

از لحاظ اهمّيّت و تأثير تبليغی، همچنان محفوظ است.
در اينجا دو نکته وجود دارد كه بايد به آن توجّه كنيد:

يک نکته، شکلی است؛ يک نکته، محتوايی است.
نکتة شکلی، اين است كه امروز علم ارتباطات، يک علم بسيار پيچيده و راقی است. شناختن چگونگی 
ارتباط گيری با دلها و مغزهای مردم از طرق مختلف -يعنی همين تبليغات- يک علم است؛ در مهمّ ترين 
و مُدرن ترين دانشگاه های دنيا، روی اين دارد كار می شود و جزء رشته های بسيار مهمّ تحصيلی است. نوع 

روزنامه نگاری، چگونگی روزنامه نگاری، نوع ادارة راديو و تلويزيون و از اين قبيل چيزها، يک علم است.
موازين رايج تبليغات، تحت چارچوب های علمی، ضابطه مند می شود؛ و الِّا آيا روزنامه نوشتن، اين است 
كه انسان، تکّه كاغذی را بردارد و روی آن چيزی بنويسد و بعد هم در ده هزار نسخه، بين مردم پخش كند؟ 
را ضابطه مند كرده اند: شما چگونه  امّا همين  باز هم خواهدبود!  بوده؛  نيست؛ هميشه  اينکه چيز جديدی 
از چه كلماتی  آرايش بدهيد؛  را تنظيم كنيد و  اوّل  نيم تای صفحة  آرايش بدهيد؛ چطور  را  شانزده صفحه 
را دراز كند و  او دستش  باشد و  بيشتر  بيننده، جاذبه اش  برای  تا  ببريد  به كار  استفاده كنيد و چه حروفی 
اين روزنامه را از جلوی پيش خان روزنامه فروش بردارد و بخرد؛ بعد رغبت كند و آن را بخواند و سپس اين 

خواندن در مغز او اثر بگذارد؛ اينها زير ضابطه رفته است.
ما از صد سال پيش تا امروز، چقدر موازين منبر را زير ضابطه برده ايم؟ اين يک خلأ است. اگر كسی 
هنرمند بود و مثل مرحوم آقای فلسفی، ذاتاً هنر منبر و سخنوری داشت، كارش پيش می رود و حرفش اثر 
می گذارد؛ امّا اگر كسی اين نبوغ و استعداد ذاتی را نداشت، يا بايد از شيوه های كاذبِ جاذبه دار استفاده كند؛ 
 يا بايد محکوم بی جاذبگی شود؛ يا بعد از اندكی صحبت كردن، حرفهايش از دهن بيفتد و رغبت كسی را

بر نينگيزد؛ در حالی كه سينه اش پُر از معلومات است؛ همة اينها ايراد است.
ما می توانيم شيوة انحصاری اختصاصی بسيار مؤثرّ تبليغ را -يعنی همين منبر و مواجهة روبه رو و جلسة 
تفسير قرآن و بيان مسائل دينی را- تحت ضابطه در آوريم. چرا اين را به شما می گويم؟ شما كه نبايد اين 
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كار را بکنيد. من اين را می گويم تا فضای ذهنی شما به اهمّيّت اين قضيّه توجّه پيدا كند؛ بخواهيد و بکوشيد 
تا بشود؛ اين موضوع مربوط به قالب و شکل.

نکتة ديگر، در مورد محتواست. ما می خواهيم چه چيزی به مردم بدهيم؟ آنچه كه مورد نياز مخاطب 
ماست، چيست؟ اصلاً مخاطب ما كيست؟ روی اين نکته، بايد توجّه كرد. در همين شهر و استان، مرحوم 
آقا محمّدعلی كرمانشاهی -پسر مرحوم محقّق بهبهانی- يک كتاب فقهی مفصّل تأليف كرد كه الآن وجود 

دارد. حدود دويست سال پيش، به گيلان آمد و مردم به او اقبال و اظهار ارادت كردند.
آقای محمّدعلی كرمانشاهی، روی منبر می رفت و با مردم حرف می زد؛ امّا اگر شما همان منبر مرحوم 
آقا محمّدعلی را -كه فقيه عالی قدر بلندمرتبه و پسر مرحوم وحيدبهبهانی است- بتوانيد از كتم غيب بيرون 
يا هزار نفر را در آن روز  پانصد نفر  او  بنويسيد و بالای منبر بخوانيد، چنانچه  بياوريد و عيناً روی كاغذ 
جذب كرد، شما پنج نفر را هم جذب نمی كنيد! در حالی كه محتوا و مطلب و مقصود، يک چيز است؛ امروز 

شما به چيز ديگری نياز داريد.
مرحوم شيخ جعفر شوشتری، به مدرسة سپهسالار تهران آمد و در ماه رمضان منبر رفت؛ مردم پای 
منبرش غش كردند! الآن كتابهای شيخ جعفر شوشتری -همان منبرهايش- در دسترس است؛ شما يکی 
از آن منبرها را حفظ كنيد و بياييد بخوانيد؛ اگر غير از خميازه در مستمعتان، چيز ديگری ديديد! غش كه 

هيچ!
امروز  عزيزان!  بکنم،  به شما عرض  من  مخاطب شماست؟  امروز چه كسی  بگوييد؟  می خواهيد  چه 
مخاطب شما، جوانان اند؛ روی آنها بايد كار كنيد؛ »عَلَيْکُمْ باِلأحْداثِ«. نمی گويم غير جوانها را رها كنيد؛ يا 
آنها به آموختن احتياج ندارند؛ امّا می گويم شما روی جوانها كار كنيد؛ سرريزش به غير جوانها هم می رسد 

و برای آنها خيلی كافی است.
اوّلاً ببينيد جوان چه می خواهد و سؤال ذهن و استفهام او چيست. بايد روی محتواها كار كرد؛ ما بايد 
استفهام های ذهن جوان را بشناسيم تا پاسخ بجا واقع شود؛ و الِّا ممکن است شبهاتی در ذهنش باشد؛ ولی 
شما روی منبر، چيز ديگری بگوييد. او وقتی نگاه كرد و ديد حرف شما متوجّهِ ذهن او نيست، اصلاً به آن 
توجّهی نمی كند؛ امّا وقتی ديد شما داريد همان استفهام و جهالت ذهن او را می شکافيد و آن را می زداييد، 
شوق پيدا می كند؛ امروز میآيد؛ فردا هم میآيد و تحت تأثير قرار می گيرد. پس اوّل بايد فهميد كه سؤال 

او چيست و مشکلش كجاست؟
تبليغی  تلاش  ثانياً  است؛  علمی  تلاش  اوّلًا  می كنم،  توصيه  و  تأكيد  عزيزان  شما  به  من  كه  آنچه 
سازمان يافته است؛ ثالثاً به كسانی كه در حوزة قم متمکّن و ساكن اند، توصيه می كنم كه اگر لطمه اي به 
كار خودشان مشاهده نمی كنند -كه البتّه نبايد لطمه هم ببينند- به سمت مناطقی بروند كه محتاج روحانی 

است و اهمّيّت ندهند كه آنجا، جای كوچک يا جای بزرگی است؛ يا روستا و شهر است.
در گذشته، گاهی علمای بزرگ و مجتهدانی بودند كه در يک دِه زندگی می كردند. بنده شنيده ام كه در 
بعضی از مناطق، بيش از يکی دو مجتهد بزرگ، در يک ده زندگی می كردند؛ نه در زمان خيلی قديم مثلًا 
پانصد سال پيش، ]بلکه[ مربوط به همين چند ده سال قبل است. هر جا كه عالمِی باشد؛ هر جا كه چراغی 

روشن باشد، پروانه ها به طرف او میآيند و از وجود او استفاده می شود.
در گذشته، شهرستانها، علمای بزرگی داشتند... امروز تعداد مجتهدان ما، كمتر از آن زمان نيست. يکی 
از اشکالات عمده، تمركز فضلای ما در حوزة علميّه است؛ اين را بايد برطرف كنند. البتّه اين، كارِ ما نيست؛ 
از ما فقط گفتن و تذكّر دادن و احياناً ملامت كردن است. حوزه بايد اقدام كند و در خود استانها و شهرستانها، 
مقدّماتِ آمدن فضلا و علما را فراهم نمايد. مردم شما، مردم بسيار خوبی هستند؛ دارای عقايد عميق دينی اند 

و آزمايش خودشان را داده اند.


